
مورچه هــا، این جانــوران خرد و کهن، نقش بســیار 
مهمی در محیط  زیست ایفا می کنند. آنها با زیروروکردن 
خاک کمک می کنند تا آب و اکســیژن به ریشــه  گیاهان 
برســد. مورچه ها از چربی تَن دانه ها که حاوی پروتئین یا 
چربی اســت، تغذیه می کنند. آنها را از طریق تونل های 
زیرزمینــی به لانه هایشــان آورده، اغلب ایــن دانه ها در 
دل خاک شــروع به جوانه زدن و رشــد کرده و مورچه ها 
به این گونه بذرها را برای تبدیل شدن به گیاه در دل خاک 
می کارند.  مورچه ها انواع مختلفی از مواد آلی را خورده 
و برای بســیاری از موجودات زنده غــذا تأمین می کنند. 
 آنها بخش بسیار مهمی از شــبکه  غذایی اند. از گیاهان، 
دانه ها و حتی جانوران در حال فساد نیز تغذیه می کنند. 
طبق تحقیقی که در ســال ۲۰۰۶ بر اساس آنالیز ژنتیکی 
روی حــدودا ۲۰ نــوع از زیرخانواده های شناخته شــده  
مورچه ها در دانشگاه ایالتی فلوریدا و هاروارد انجام شد، 
دانشــمندان اظهار کردند مورچه ها اولین بار حدود ۱۱۰ 
تا ۱۳۰ میلیون ســال پیش؛ یعنی در دوره  کرتاسه  میانی 
بــه وجود آمده اند. ازاین رو می توان نتیجه گرفت قدمتی 
به اندازه  دایناســورها دارند. با ایــن تفاوت که مورچه ها 
از رویداد انقراض کرتاســه- پالئوژن (تقریبا ۶۵ میلیون 
ســال پیش) که منجر به نابودی بیــش از نیمی از تمام  
گونه های کره  زمین، از جمله دایناسورها شد، جان سالم 
بــه در بردند. به نقل از ادوارد ویلســون و برت هولدوبلر 
در کتاب مشهور مورچه ها (این دایره المعارف بسیار غنی 
و مرجع در ســال ۱۹۹۰ به چاپ رســید و جایزه معروف 
پولیتزر را از آن خود کرد)، این انقراض نقطه  عطفی برای 
گسترش وســیع و گونه زایی مورچه ها که از آن با عنوان 
«افزایش چیرگی بوم شناختی» یاد می کنند، شد. مطابق 
با آنچه این دو دانشــمند در کتاب مورچه ها یاد می کنند، 
بیش از ۱۰۱۶ مورچه  زنده روی زمین زیست می کنند که این 
رقم در مقایسه با جمعیت ۷٫۶ میلیاردی نوع انسان رقم 
بزرگی است. مورچه ها از لحاظ سازمان اجتماعی، شیوه  
تقسیم کار و الگوهای ارتباطی شــان در کلونی شباهت 
بســیاری با جامعه انسانی دارند. ازهمین روست که آنها 
را ابَرارگانیسم می نامند. در سال های اخیر دانشمندان در 
حوزه های مختلف علوم کامپیوتر، رباتیک و علوم شناختی 
بســیار بیش از گذشته روی شــبکه  ارتباطی مورچه ها و 
شیوه  تقسیم کار آنها مطالعه می کنند. ازاین رو امیدوارند 
تا با کشــف و الهام از سازوکار زندگی و به کارگیری شیوه  
آنها در جوامع بشــری به راه حل هایی دســت پیدا کنند. 
رادیــکا ناگپــل (Radhika Nagpal) که به عنوان یکی از 
دانشــمندان علوم کامپیوتر در پروژه ای در زمینه هوش 
ازدحامی (Swarm Intelligence) در دانشــگاه هاروارد 
همکاری می کرد، در یکی از سخنرانی های خود می گوید 
با الهام از جانوران اجتماعــی نظیر مورچه ها و زنبورها 
روی ساخت و برنامه نویسی ربات  هایی کار کرده اند که با 
وجود نداشتن سیستم رهبری مشخص و بدون اطلاع از 
حضور بقیه ربات ها می توانند ساختمان یا اشکالی را به 
وجود آورند. به اعتقاد ناگپل، یافتن پاســخ برای سؤالات 
مهمی نظیر گرم شــدن کــره  زمین، تغییــرات اقلیمی و 
یافتــن انرژی های جایگزین بــدون بهره گیری از هوش و 
اســتعداد جمعی از انســان ها ممکن نیست. گستردگی 
علم و پیچیدگی های عصر حاضــر این امکان را که یک 
فرد به تنهایی بتواند مشــکلی را حل کند، ربوده اســت؛ 
نکته مهمی که دانشــمند سرشناسی مانند جان اِسکیلز 
ایِــوری (John Scales Avery) هم در کتاب ها و مقالات 
خود به آن اشــاره کرده. بنابر این برای حل سؤالات مهم 
به شــبکه ای از هوش ها نیازمندیم. هسته  اساسی همه  
ایــن مطالعات در عبــارت «کل چیزی بیش از مجموعه  
اجزایش اســت» جای گرفته اســت.جوامع حشــرات، 
به  ویژه مورچه ها جدا از جذابیت زیستی آنها، بدون تردید 
یکی از غنی ترین و اسرارآمیزترین نمونه های سیستم های 
پیچیده در عالم هســتند؛ برای مثال یک کلونی مورچه 
می تواند شــامل صدها تا میلیون ها مورچه باشد که هر 
یک از آنها جانوری نسبتا ساده است که در جست وجوی 
غذا یا واکنش ســاده به ســیگنال های شــیمیایی سایر 
مورچه هــای اجتماع یــا مبارزه بــا متجــاوزان و ...، از 
الزامات ژنتیکی اش تبعیت می کند، اما همان طور که هر 
مشــاهده گر تصادفی در طبیعت می تواند گواهی دهد، 
مورچه های یــک اجتماع که هرکدام کنش های نســبتا 
ســاده  خود را به انجام می رسانند، در ایجاد ساختارهای 
پیچیده ای مشارکت می کنند که اهمیت زیادی برای بقای 
اجتماع دارد؛ به عنوان مثال ســاختار لانه های آنها را که 
با ظرافت و البته اســتحکام و پایــداری فوق العاده برپا 
شده اند، در نظر بگیرید؛ لانه ها دارای شبکه های بزرگی از 
گذرگاه های زیرزمینی و اتاقک های خشک و گرم و تاریکی 
هســتند که دمای آنهــا را مواد در حال پوســیدن لانه و 
خود بدن مورچه ها با دقت کنترل می کنند. درعین حال، 
پل های درازی را در نظر بگیرید که مورچه های ارتشــی 
برای کم کردن فاصله  مبدأ تا مقصد موردنظرشان با بدن 
خودشان می ســازند. گرچه درحال حاضر مطالب زیادی 
درباره  مورچه ها و ساختارهای اجتماعی شان می دانیم، 
اما دانشمندان هنوز نتوانسته اند نه رفتار فردی و نه رفتار 
گروهی آنها را تمام وکمــال توضیح دهند. دقیقا به چه 
صورت کنش های فردی مورچگان ســاختارهای بزرگ و 
پیچیده را بــه وجود می آورند؟ چگونه مورچه ها به هم 
علامــت می دهند؟ یا چگونه اجتماع آنها در کل خود را 
با وضعیت های متغیر انطباق می دهد و چگونه تکامل 
زیســتی، جانورانی را شــکل می دهد کــه چنین تفاوت 
عظیمی بین سادگی تک تک آنها و پیچیدگی جمعی آنها 
وجود دارد؟ در ادامه با هم نگاهی به زندگی مورچه ها از 

سه منظر اقتصاد، فرهنگ و سیاست  می اندازیم.
اقتصاد

 مورچه ها در کسوت بازرگانان موفق: احتمالا خیلی از 
ما داستان مشهور «ملخ و مورچه» را شنیده ایم. ملخی 
در گرمای تابســتان زیر ســایه علف ها وقت می گذرانَد و 
آواز خوش سر می دهد، هر قدر غذا که دلش می خواهد 

می خورد. در حالی که یــک مورچه  زحمتکش در آفتاب 
داغ بی وقفه به تلاش مشــغول اســت و برای زمستان 
آماده می شود. وقتی زمستان سرد و برفی از راه می رسد، 
ملخ که تمام فصل تابســتان را به تفریح گذرانده بود، درِ 
خانه  مورچه را می زند و از او تقاضای غذا می کند. گرچه 
داســتان «ملــخ و مورچه» ارزش سختکوشــی را به ما 
می آموزد؛ اما اگر از منظر یک زیست شناس رفتاری به این 
داستان نگاه کنیم، واقعیت کاملا متفاوت است. در داستان 
می بینیم که ملخ، درِ خانه مورچه را در یک شب سرد و 
برفی می زند؛ اما در واقعیت ملخ ها پیش از آنکه زمستان 
فرا رسد، می میرند. ملخ ماده باید قبل از فرارسیدن سرما 
تخم گــذاری کــرده و تخم هایش را در زیــر خاک پنهان 
کند. از طرفی در طبیعت، گذشــته از انسان، سنجاب ها، 
موریانه ها، مورچه ها، زنبورها و دیگر جانوران اجتماعی، 
برای جانوران دیگر از جمله ملخ چندان مرســوم نیست 
که قبل از نیاز ضروری به ذخیــره  غذا بپردازند؛ بنابراین 
مورچه ها بنا به طبیعت شــان و از آنجایی که در زمستان 
در مرحلــه  بلوغ زندگی می کنند، صرفا به بهره مند بودن 
از آب و غــذای موجــود در فصل فراوانی قانع نیســتند 
و بایــد مازاد را بــرای فصل کمبود، برداشــت و ذخیره 
کنند. وقتی اقتصاد مورچه ها را با اقتصاد بشــر مقایسه 
می کنیم، یکی از جالب ترین پدیده ها در دنیای مورچه ها 
مربوط به یکی از اصول بنیادی اقتصاد اســت- «صرفه  
مقیاس». درست مثل شــرکت هایی که آهنگ رشدشان 
سریع است و بســیار کارآمدتر از شرکت های بسیار بزرگ 
یا بسیار کوچک هستند. تحقیقات نشان داده  است که در 
بیشتر موارد، کارآمدترین کلونی های سازمان یافته دارای 
اندازه ای متوســط هستند. کلونی های کوچک مورچه ها 
به طور مرتب در مرحله شکل گیری خود تحلیل می روند، 
درست مثل کسب و کارهای کوچک تازه تأسیس که دائما 
ورشکسته می شــوند. به همین ترتیب وقتی کلونی های 
مورچه ها بسیار بزرگ شوند، ارتباطات مختل شده و آنها 
دیگر نمی توانند به تغییرات محیط خود به طور مؤثری 
واکنش نشــان دهند. این موارد فقط برخی از بی شــمار 
تشــابهاتی اســت که می توانیم بین جامعه مورچه ها و 

جامعه انسان ها ببینیم.
 ســنت ۵۰ میلیون ســاله کشــاورزی: طبق تحقیقات 
صورت گرفته حشره شناســان، جانوران از حدود حداقل 
۵۰ میلیــون ســال پیــش از ظهور کشــاورزیِ انســان، 
کشــاورزی می کردند. مورچه های برگ بُر که در سراســر 
منطقه اســتوایی آمریکا زندگی می کنند، در واقع اولین 
کشــاورزان روی زمین بودند. اگر بــه جنگل های بارانی 
آمریکای لاتین نظــری بیندازید، می توانیــد رژه طولانی 
مورچه های برگ بر که با آرواره های شان برگ هایی را که 
اغلب از بدن شان بزرگ تر است، حمل می کنند، نظاره گر 
باشــید. این رژه بزرگ که گاهی بــه بیش از چند صد متر 
می رســد، صحنه تماشایی بسیار باشــکوهی است. این 
مورچه ها برگ ها را برای شام شان درو نمی کنند: در واقع 
این برگ ها به عنوان محیط کشــتی بــرای نوع خاصی از 
قارچ ها که فقط مورچه های برگ بر قادر به پرورش شان 
هســتند، جمع آوری و بهره برداری می شود. مورچه ها با 
این کار مواد اولیه بیشتری در اختیار قارچ ها قرار داده، در 
نتیجه قارچ ها به ســرعت رشد کرده و به نوبه خود برای 
مورچه هــا، هاگدان هایی مملو از پروتئین و قند به وجود 
می آورند. مورچه های برگ بر مقداری از عصاره برگ هایی 
را که برداشــت کرده اند، می نوشــند؛ اما آنها بیشــتر از 
برگ های جمع آوری شــده به عنــوان کود بــرای مزارع 

قارچ خود اســتفاده می کنند. کلونی هــای مورچه های 
برگ بــر بســیار تشــکل یافته اســت و به کاســت هایی 
تقسیم بندی می شود. مورچه های کارگر بر حسب اندازه 
و شکل بدن شــان به چهار گروه متمایز شده و از گستره 
مورچه های باغبان که بدن شان فقط دو تا سه میلی متر 
طول دارد، گرفته تا مورچه های سرباز که وزن شان بیش 
از ۳۰۰ برابر بیشــتر و سر آنها شــش میلی متر پهنا دارد، 
قرار گرفته اند. به عنوان مثال وظیفه مورچه های ســرباز 
همان طور که از نام شــان برمی آید، دفاع از کلونی است. 
هــر وقت دشــمنان کلونی را تهدید کننــد، مورچه های 
ســرباز به سرعت بسیج شده و مهاجمان را با آرواره های 
قدرتمند خود تکه تکه می کننــد. این آرواره ها می توانند 
پوست انســان یا حتی چرم های محکم را پاره کنند. اگر 
یکی از این مورچه ها انگشــت دســتتان را بگزد و سعی 
کنید آن را جدا کنید، آرواره های آن به حدی قوی اســت 

که سر مورچه از بدنش جدا می شود.
 مورچه های دامدار –اســتادکاران ماهــر دامداری در 
مقامی بعد از انسان: بعد از انسان ها، مورچه ها احتمالا 
بهتر از دیگر موجودات سلسله جانوری، جانوران اهلی 
را پرورش می دهند. بارها به مورچه ها و شته ها به عنوان 
نمونه خوبی از رابطه همزیســتی بین گونه های متفاوت 
که سود  رسانی متقابل دارند، اشاره شده است. مورچه ها 
از شته ها در برابر دشمنان طبیعی از قبیل کفش دوزک ها 
و بال توریان ســبز محافظت می کنند و شــته ها در ازای 
آن بــرای مورچه های محافظ برخــی از مواد مغذی که 
از گیاهان به شــکل عســلک مکیده اند، فراهم می کنند. 
اگر رفتار مورچه ها و شــته ها را به دقت زیر نظر بگیریم، 
می بینیــم که رابطه بین مورچه ها و شــته ها همیشــه 
منافع دوطرفه در پی ندارد. محققان انگلیسی مشاهده 
کرده اند که شته ها ۱۴ درصد از روز خود را تحت مراقبت 
مورچه ها ســپری می کنند؛ اما در این مدت ۸۴ درصد از 
عســلک مورد نیاز مورچه ها را تولید می کنند. به عبارت 
دیگر، تقریبا همه عسلکی که شته ها تولید می کنند، برای 
مصرف مورچه هاســت. یک شــته، به تنهایی نمی تواند 
عســلک کافی برای تغذیه یک مورچــه را فراهم کند. با 
نگاهــی به کلونی به عنوان یک مجموعه درمی یابیم که 
عسلک حاصل از شــته هایی که مورچه های کارگر آنها 
را به طور جداگانه پرورش می دهند، به علاوه شــته هایی 
که به شــکل گروهی گرد هم می آیند، چیزی حدود ۷۵ 
درصد نیازهای غذایی کلونی هایی که شته ها را پرورش 
می دهنــد، فراهم می کند. حقیقتا مورچه های یادشــده 

دامداران ماهری هستند.
فرهنگ

 ســخن گفتن مورچه ها به زبان عطر: مانند بســیاری از 
زبان های حشــرات، زبــان مورچه ها نیز پایه شــیمیایی 
دارد. اگر مورچه ای در مسیر بازگشت به لانه درحالی که 
هم زمــان از خــود رد شــیمیایی به جای می گــذارد، با 
مورچه هــای دیگــر از کلونی خودش مواجه شــود، به 
آنها اجازه می دهد کمی از محموله اش را بچشــند. بعد 
از چشــیدن غذا، دیگر مورچه های کارگر رد شیمیایی را 
تا منبع غذا دنبال می کنند. ماده شــیمیایی که مورچه ها 
در این مســیر از خود به جا می گذارند، «فرومون» است؛ 
تنها یکی از متنوع ترین موادی که بدن مورچه ها می تواند 
آن را تولید کند. زبان شــیمیایی مورچه بسیار به صرفه تر 
از زبان کلامی ما اســت. فرومون هایــی که مورچه های 
برگ بُر ترشــح می کنند، از نظر شیمیایی بسیار پیچیده اند 
و مورچه ها به قدری به این ماده شــیمیایی حساس اند 

که حتــی یک میلی گرم از آن در ردّ بویی که ســه بار به 
دور زمین کشــیده شده اســت، مورچه ها را قادر مي کند 

همچنان آن را ردیابی و دنبال کنند.
 استفاده از خورشید و ستارگان به عنوان راهنمای مسیر: 
اگر مورچه ای را که در تاریکی در مســیر بازگشت به لانه 
اســت بردارید و در جهت مخالف قــرار دهید، معمولا 
در همان جهت خلاف مســیر لانه، پیش می رود. تقریبا 
یک قرن پیش حشره شناس سوئیسی فلیکس سانسچی 
(Felix Santschi) در تونس کشــف کرد که مورچه ها در 
واقع از خورشید  برای تعیین جهت خود استفاده می کنند. 
با این فرضیه که مورچه ها از خورشید به عنوان قطب نما 
اســتفاده می کنند تا به آنها کمک کند که راه برگشت به 
لانه را بعد از جســت وجو برای غذا پیدا کنند، سانسچی 
آزمایش ساده ای طراحی کرد. او از تخته ای برای انسداد 
نور خورشید در مسیر حرکت گروهی از مورچه ها که غذا 
را به لانه شــان می بردند، استفاده کرد. مورچه ها قادر به 
رؤیت خورشــید نبودند، بنابراین نتوانستند پیش بروند و 
سرگردان شده بودند. به محض اینکه تخته را برداشت، 
مورچه ها دوباره شــروع به حرکت به ســمت لانه شان 
کردند. برای آزمایش فرضیه اش، سانسچی پا به مرحله 
بعدی آزمایش گذاشــت. او در مسیر برگشت مورچه ها 
به لانه، آینه ای را در مقابل تخته ای که مورچه ها را گیج 
کرده بود، قرار داد. بازتاب نور خورشــید در آینه این باور 
را به مورچه ها داد که خورشــید در جهت مخالف قرار 
دارد و آنها چرخیدند و شــروع به دورشــدن از لانه شان 
کردنــد. وقتی آنهــا منطقــه را با خورشــید مصنوعی 
بین تخته و آینه پشــت ســر گذاشــتند، چرخیدند و به 
ســمت لانه رفتند تا اینکه دوباره بــه منطقه بین تخته 
و آینه رســیدند. در آن نقطه آنها دوبــاره چرخیدند و از 
لانه شــان دور شــدند. با این آزمایش ساده اما مبتکرانه، 
سانســچی اکتشــافش را در ایــن زمینه کــه مورچه ها 
از زاویه خورشــید بــرای جهت یابی اســتفاده می کنند، 

به اثبات رساند.
 برده داری: جالب است که بدانیم در جوامع مورچه ها 
برده داری کلاســیک همچنان به قوت خود باقی است. 
برخی مورچه ها که به نام مورچه های برده دار شــناخته 
می شوند، لاروهای متعلق به گونه های متفاوت را از سایر 
کلونی ها دزدیده و مقداری از فرومون ملکه خود را روی 
لاروها می مالند تا آنها را به اسارت گرفته و برده وار بزرگ 
کنند. مقدار کمی از ماده ملکه کافی است تا مورچه های 
اسیرِ ربوده شــده تمام عمرشان را به جای خدمت رسانی 
به مادران واقعی شــان، صرف ســرویس دهی به قاتلان 

مادرشان کنند.
سیاست گذاری

  ائتــلاف ملکه هــا: ملل مورچه ها بســیار شــبیه به 
ملت های انســانی، معمولا با هم متحد می شوند؛ زیرا 
اعضای آنها شــجره مشترکی دارند. به هر حال، تاکنون 
چندیــن مــورد از همکاری بین گونه ای کشــف شــده 
اســت. مثالی از این همکاری به گونه های مورچه های 
ازتک مربوط می شــود. مورچه های ازتک نامشان را از 
تمدن بزرگ سرخپوســتان بومــی آمریکای مرکزی که 
امپراتوری شان قبل از به قدرت رسیدن فاتحان اسپانیایی 
در قرن شــانزدهم ســقوط کرد ، اقتباس کرده اند. این 
مورچه ها متعلق به جنس ازتکا (Azteca) هســتند و 
در جنگل های بارانی گرمســیر آمریکای مرکزی زندگی 
می کنند. بیشتر گونه های مورچه های ازتک در لانه هایی 
که از شــاخه های بلند درختان آویزان است، برای خود 
خانه می ســازند اما برخی گونه ها رابطه هم زیســتی 
 (Cecropia) با درختان شــیپوری از جنس ســکروپیا
دارند. این درختان دارای تنه توخالی اند، بســیار شبیه 
به درختان بامبو و مورچه های ازتک خانه های خود را 
در حفره های آن می ســازند. یک مثل قدیمی می گوید، 
«دوســتانت را نزدیک خودت نگه دار و دشــمنانت را 
نزدیک تــر». وقتی یک مورچه ملکــه در ضعیف ترین 
وضعیت خود اســت، احتمــالا بچه هایــش را دیگر 
ملکه ها بــزرگ می کنند تا به زنده ماندنش کمک کنند 
امــا در نهایت ملکه های دیگر دشــمن او می شــوند؛ 
تا جایی که در غذایی ســهیم می شوند که کارگران خود 
او برای لانه می آورند. ملکه های ازتک با یکدیگر بر سر 
قدرت خواهند جنگید اما در بســیاری از دیگر گونه ها 
امپراتــوری مورچه های ملکه گویــی از طریق «قدرت 
مردم» تعیین می شود. در اکثریت گونه های مورچه ها 
با چندین ملکه مؤســس، کارگرها یک ملکه را انتخاب 
می کننــد. همان قدر که باورنکردنی به نظر می رســد، 
در فراینــد انتخاب ملکه، برخــی از مورچه های کارگر 
حتی مــادر خــود را از طرف نامزدهــای جدید ملکه 
می کشــند. در این جوامع مورچه ای، به نظر می رســد 
که وفاداری خویشــاوندی نقشی در تعیین نتیجه آتی 
کلونی بازی نمی کند. در عوض کارگرها بر اساس اینکه 
کدام ملکه تخم های بیشــتری حمل می کند، تصمیم

حساب شده ای می گیرند.
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آینه هاى مات زاویه دید

ام اس، بیماری و جامعه

چقــدر شــرایط اجتماعی می توانــد وضعیت  �
یک بیماری را تحــت  تأثیر قرار دهد؟ این ســؤال 
مهمی اســت که باید هم از ســوی پزشکان و هم 
جامعه شناســان و انسان شناســان به آن پرداخته 
شــود. دلیل آنکــه مــن در اینجا به این مســئله 
می پردازم، تأثیر مخرب فهم و ادراک اجتماعی ما 
از مقوله بیمار و بیماری بر شرایط روانی، اجتماعی 

و جسمی بیماران است. 
عمده بیمارانی که من ویزیت می کنم، مبتلایان 
به ام اس هســتند. من این تأثیــر منفی را از جهات 
مختلف روی این بیماران احســاس می کنم. اولین 
و شــاید مهم ترین این تأثیرات ناشی از نوعی انگ 
است که جامعه بر این بیماران می گذارد. در کشور 
ما بیماری ام اس بیش از آنکه به عنوان یک بیماری 
با تمام ویژگی های خاص خود تلقی شــود، نوعی 
انگ به  شمار می آید؛ انگار بیمار جرمی را مرتکب 
شــده یا به دلیلی که خــودش در آن دخیل بوده، 
به این بیماری مبتلا شــده اســت. بارها بیمارانم 
گفته انــد مــا از نگاه مــردم به خودمــان بیزاریم، 
زیــرا نوعی دل رحمی همــراه با تحقیــر را در آن 
احســاس می کنیم. به من بارها گفته اند شنیده ایم 
همکارانمان درِ گوش هم گفته اند که «فلانی مبتلا 
به ام اس اســت. کاری به او نداشته باشید. بیچاره 
چند وقت دیگر فلج می شود». یا بسیار اتفاق افتاده 
که از اســتخدام این بیمــاران ممانعت کرده اند، با 
ایــن تصور که آنها کارایی خوبی ندارند و در موارد 
افراطی حتی صحبت از انتقال بیماری شده است. 
حرف ها و پنداشت هایی که کاملا نادرست است و 

ریشه در جهالت فرهنگی ما دارد. 
به همین دلایل در بســیاری از مــوارد، بیماری 
از دیگران مخفی نگه داشــته می شــود. این البته 
به دلیل رازداری خانواده ها نیســت. متأســفانه در 
جامعه ما هنوز تعریف درستی از حریم خصوصی 
وجود ندارد. در مقوله درمان و بیماری، افراد خود 
را محق به دخالــت در امور دیگران می دانند. این 
جمله که از طرف بستگان عنوان می شود که لطفا 
درباره بیماری چیزی به او نگویید، یک درخواست 
شایع از پزشــک است. وقتی به آنها گفته می شود 
شما حق ندارید جای کس دیگری تصمیم بگیرید 
و اوست که باید عمری با این بیماری سر کند، انگار 
متوجه حرف شما نمی شوند. گاه می بینیم که مثلا 
پســرعموی مادر بیمار نیز همراه او آمده تا درباره 
بیماری بداند. اینها همه گفته شد تا مشخص شود 
دلیــل اینکه بیماری ام اس در جامعه ما از دیگران 
پنهان نگه داشته می شود، حفظ حریم خصوصی 
نیســت، بلکــه ناشــی از تــرس خانواده اســت؛ 
تــرس اینکه با بیان نام بیماری سرنوشــت و آینده 
فرزندشان دستخوش تغییر شود. بارها دیده ام که 
خانواده از من می پرسد که آقای دکتر اگر خواستگار 
آمــد باید بیماری را به او بگوییم و وقتی با پاســخ 
مثبت من روبه رو می شوند، می گویند این گونه کسی 
با او ازدواج نمی کنــد. این ترس البته به هیچ وجه 
بی دلیل نیســت. بســیاری از افراد نمی توانند این 
موضــوع را هضــم کنند که همسرشــان مبتلا به 
ام اس اســت. بارها رفتارهای بسیار بدی را شاهد 
بوده ام. به قصــد ازدواج با خانمی مبتلا به ام اس 
دوست می شوند، ولی وقتی با نام بیماری یا بعضی 
از علائم آن مانند خســتگی روبه رو می شوند، او را 
رها می کنند. همین مســئله اســترس بسیاری را 
به بیمار وارد می کند و ســبب تشــدید بیماری او 
می شــود. حتی این موضوع هنگامی که دو نفر با 
هــم ازدواج کرده اند و حالا یکــی از آنها به ام اس 
مبتلا شده اســت نیز دیده می شــود. تا تشخیص 
بیماری عنوان می شود همسر فرد بنای ناسازگاری 
را گذاشــته و متأســفانه زندگی را بــه تلخی و در 
بســیاری از موارد به جدایی می کشاند، درحالی که 
فرد بیمار هیچ مشــکلی نداشته و از هر لحاظ نیز 

خوب و پسندیده محسوب می شود. 
اینها همه ناشــی از رشــد تفکر بیمارگونه در 
فرهنگ و جامعه ماســت. تفکری که من پزشــک 
آن را در برخــورد بــا بیمــار و بیماری مشــاهده 
می کنم، دیگری در فســاد و احتکارهای اقتصادی 
و یکــی دیگر در نبود حافظه تاریخی و تکرار مکرر 
اشــتباهات. همه اینها یک منشــأ دارنــد. گاه که 
بیماران با خواستگارشــان برای مشــاوره می آیند، 
شــاهد تــراژدی ای می شــوم که فقــط می تواند 
بازتابــی از عمــق بیماری یک جامعه باشــد. اول 
همه چیــز خوب اســت، این طور به نظر می رســد 
که برای خواســتگار، بیماری هیچ اهمیتی ندارد، 
اما بعد با ســؤال های عجیبی روبه رو می شــویم: 
شــما تضمیــن می دهید کــه ایشــان هیچ وقت 
فلــج نشــوند؟ هزینه داروهــا چقدر اســت؟ به 
بچــه منتقل نمی شــود و همین طور ســؤال های

 تحقیرآمیز دیگر. 
اما همین فرد نمی تواند به سؤال من پاسخ دهد 
که اگر خود شما به این بیماری مبتلا بودید دوست 
داشتید که دیگران این گونه با شما برخورد کنند؟ و 
بعد توصیه من به بیمارم این است: با کسی ازدواج 
کن که تو را در کلیتت ببیند و دوست داشته باشد، 
نه اینکه جزئی از تــو را این گونه بزرگ کند و همه 
تو را با آن جزء کوچک بسنجد، با کسی که بیماری 

جامعه در وجودش رسوخ نکرده باشد. 

کافه برویم یا آزمایشگاه؟

پروفســور کوین دانبــار تحقیقــی فوق العــاده  �
انجــام داد با این هدف کــه ایده های خوب از کجا 
می آیند؟ نتایجي که به دســت آمد، بســیار جالب 
بــود. او به تعدادی از آزمایشــگاه های علمی دور 
دنیا ســری زد و از تمام افراد درحالی که مشــغول 
انجام جزئی ترین امورشــان بودنــد، فیلم برداری 
کرد؛ درحالی که آنها جلوی میکروســکوپ نشسته 
بودند، وقتی که با همکارانشــان کنار آب ســردکن 
مشــغول گفت وگو بودنــد و امثال اینهــا. او تمام 
این مکالمات را ضبط و ســعی کرد از منشأ ایجاد 
بهترین ایده ها ســر در آورد. وقتی به یک دانشمند 
در آزمایشــگاه فکر می کنیم، این تصور را داریم که 
همه دور یک میکروســکوپ جمع شده و مشغول 
دیدن چیزی، آن هم با دقت زیاد هســتند و سپس 
آن لحظه شگفت انگیز جرقه زدن ایده رخ می دهد 
و می گویــد اوه، یافتم! اما نتایــج چیز دیگری بود. 
نتایــج تحقیق نشــان داد بیشــتر ایده های مهم و 
موفق پشــت میکروســکوپ یا کامپیوتر یا میز کار 
پیدا نشدند! بلکه زمانی جرقه زدند که آدم ها دور 
میز جلســات هفتگی با هم گفت وگــو می کردند. 
یعنی زمانی که همه دور هم جمع شــده و آخرین 
اطلاعات، خطاها، اشــتباه ها، تجــارب و یافته های 
خود را بازگو می کردند. ما به اشتباه دوست داریم 
داســتان دســتیابی بــه ایده های نــو و خلاقانه را 
خلاصه کرده و در قالــب زمانی کوتاه تر بیان کنیم 
و بیشتر بر لحظات شگفت انگیز جرقه زدن یک ایده 
متمرکز شــویم. اما در واقع، اگر دقیق تر نگاهی به 
گذشــته بیندازیم، معلوم می شود که زمان زیادی 
طول کشیده است تا بسیاری از ایده های مهم شکل 
بگیرند. وقتی یک ایده در ذهن ما شــکل می گیرد، 
شبکه جدیدی از نورون ها (تعدادی از ۱۰۰ میلیارد 
سلول بافت عصبی داخل مغز ما) به وجود می آید؛ 
شبکه ای با شکل جدید که تا به حال وجود نداشته 
اســت. هر چیزی که می آموزیــم یا خلق می کنیم 
منجر به ایجاد یک شــبکه جدید می شود و سؤال 
اینجاســت: چگونه می توان مغز را در محیط هایی 
قرار داد که در آن احتمال بیشتری برای شکل گیری 
این شبکه های جدید وجود دارد؟ در واقع شبکه ای 
در دنیای بیرون مغز وجود دارد که شباهت زیادی 
با شــبکه  دنیای درون مغز انسان دارد که می توان 
آن را شبکه سیال (liquid network) نامید. یعنی 
جایی که شــما، آدم ها و ایده های متفاوت بسیاری 
را در کنار هم دارید، پیشــینه های مختلف و علایق 
گوناگون در جوش و خروش هستند و با یکدیگر در 
رقابت اند. آن فضا در حقیقت، فضایی است که به 
نوآوری ختم می شــود. به عبارت دیگر همان گونه 
که وجود سلول های عصبی درون مغز و ایجاد یک 
شبکه جدید منجر به یادگیری می شود، باهم بودن 
انسان ها نیز منجر به یادگیری، خلاقیت و دستیابی 
به ایده های نو می شــود و نکته همین جاســت که 
ما بخشــی از ایده هایمان را از دیگران می گیریم؛ از 
کسانی که در رستوران یا چای خوری با آنها برخورد 
کرده و با آنها گفت وگــو می کنیم. آن ایده ها را به 
شــکل های تازه ای به هم وصــل و چیزی نو خلق 

می کنیم حتی بدون آنکه خود بدانیم یا بفهمیم.
تجویز راهبردی

در گذشــته قهوه خانه ها و اکنون کافی شاپ ها 
محل حضــور نویســندگان، شــاعران، متفکران و 
مصلحان اجتماعی بوده اســت. چــرا؟ چون این 
مکان، مکان بسیار خوبی است تا ما در شبکه سیال 
بیرونی قرار بگیریم تا کمک کنیم شبکه ای جدید در 
مغز ما شکل بگیرد. به صورت تاریخی کافه نشینی 
یک فرهنگ شــرقی بوده که توســط جهانگردان 
غربی به تعجب در سفرنامه ها یاد شده است. اما 
به اشــتراک گذاری  نهاد  کافه ها اصلی ترین  بعدها 
ایده هــا با دیگران شــد. به همین دلیل اســت که 
شــوارتز آینده پژوه معروف در کتاب «شگفتی های 
اجتناب ناپذیر» خود درخصوص توســعه  چین یک 
پیشنهاد عجیب و غریب می دهد: توسعه کافه ها! 
او به درستی تشخیص می دهد که چینی ها (و بهتر 
اســت بگوییم اغلب کشــورهای در حال  توسعه) 
دانشگاه های بزرگی مانند هاروارد و استنفورد را به 
عنوان موتورهاي رشــد آمریکا می بینند و سعي در 
کپی برداری از آنها دارند. آنها با هزینه  فوق العاده 
بالایــی بــه خلــق پارک هــای فنــاوری و مراکز 
دانشــگاهي روی می آورند، امــا نمی دانند که این 
نهادها کافي نیســت. شوارتز تأکید می کند که شما 
نیاز به تشکیل فضاي فکري دارید، شما نمی توانید 
کتابخانه ها، کافه ها و خطوط دوچرخه ســواری را 

نادیده بگیرید. در نهایت چه کنیم؟
۱- فراموش نکنیم که یادگیری و خلاقیت امری 
فردی نیست. خلاقیت و یادگیری در تعامل جمعی 
رخ می دهد. شــبکه نورون هاي (مغز) خود را در 
شبکه سیال قرار دهیم. تنهایی و تمرکز مهم است، 

اما گفت وگو و تعامل آن را کامل می کند.
۲- خود را در فضاهایی قرار دهیم که آدم های 
متفاوت، ایده های متنــوع و دیدگا ه های متضاد را 

تجربه کنیم.
۳- گفت وگو کنیم، آن هم غیررسمی، همیشگی 
و افقی (اینکه کســی بالاتر از بقیه نباشــد و همه 
هم سطح باشــند). آن گاه لحظه های شگفت انگیز 

بیشتری را تجربه خواهیم کرد.

 مجتبى لشکربلوکى
 مدرس دانشگاه شریف

 سیده ضحى حسینى نصر*
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